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(اغواگری و فساد، امروز در جهان با شدت هرچه پیشتر ادامه دارد
0F
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دانیم که آیا برای کسانی که در زمینند بدی خواسته شده یا  ] نمی [درست

تصمیم برای به کیفر رسانیدن سکنه  »پروردگارشان برایشان هدایت خواسته است؟

ها و  ها اتخاذ شده است یا این که بعد از این اغواگری زمین در مقابل مفاسد آن

گردد، اما از آثار آشکار و نمایان تا  رای استقرار نظام صالح فراهم میمفاسد، زمینه ب

شود که علمبرداران تمدنی که تا امروز امامت نوع بشر را به  این اندازه احساس می

ها  پیمانید، زمان آزمون و ابتلای آن شان را می اند، آخرین مراحل زندگی عهده گرفته

ها و  نت الله، اکنون وقت آن فرا رسیده که آنرو به اختتام گراییده است و مطابق س

خواستند  ها همان طوریکه می شان از نظم گیتی، رخت سفر بندند. آن تمدن جاهلی

شان زمینه فعالیت در روی زمین مساعد گردید و تمام اوصاف و استعدادهای  برای

اقی نمانده ها ب شان را به منصه اجراء گذاشتند، شاید قابلیت و استعدادی در آن نهفته

شان از  های که آن را نشان نداده باشند، لذا امکان زیادی وجود دارد که عنقریب چهره

ها به  سابقه چنان صورت گیرد که آن صحنه گیتی ناپدید شوند، و این شکست بی

 یهشان را اداء کنند، بعد هم امکان دارد که سای دست خود و مراسم تجهیز و تکفین

روی گیتی پهن شود، همانطور که در عرصه میانی زوال ظلمت یک بار دیگر به 

نهضت اسلامی و ایجاد تمدن فعلی جاهلیت این کار صورت گرفت، و این هم 

 امکان دارد که در راستای این تخریب نقشه تعمیر جدیدی نمایان گردد.

                                           
 اشاره به سوی نبرد عظیم دوم جهانی است که در آن زمان با شدت ادامه داشت. -١
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داری، اجتماعیت ملی (ناسیونال سوسیالیزم) و  نیروهای جمهوریت سرمایه

های  ها در حقیقت تمدن اند، این یزم) که امروز بین هم متصادماشتراکیت (کمون

ها به میان آید،  ها و بهتربودن یکی از آن ای نیستند که سوال انتخاب بین آن جداگانه

هایی هستند از تمدن واحد، اندیشه واحد کاینات،  ها شعبه در حقیقت هرسه آن

واحد اخلاق است که این  تصور واحد انسان، تیوری واحد زندگی و بالاخره اساس

خدا  پنداشتن انسان، جهان را بی اند، حیوان سه شعبه براساس آن اعمار گردیده

قراردادن اخذ قانون زندگی انسانی از علوم طبیعی و استحکام بنیان اخلاق بر تجربه 

هاست، تفکیک و فرق بین  ها اساس مشترک آن و لزوم دید و خواهشات همه این

ن جهت است که این تمدن جاهلی قبل از همه آزادی فرد و انفرادیت ها تنها از ای آن

های ملی، جمهوریت  ملل را اساس دستور خود گذاشت که از آن توام با حکومت

رحمانه مکید و آن را  سرمایه دارای ایجاد گردید و تا مدت زیادی خون انسانیت را بی

 هنگامی که مصائب انسانی 
ً
ها  ناشی از ظلم و تعدی آنبه ورطه تباهی کشاند، بعدا

اش را پیمود، همین تمدن نسخه انقلاب اشتراکی را برای مداوای این  قوص صعودی

ها تقدیم نمود، اما اندکی نگذشت که ثابت گردید این مداوا نسبت به  همه تبهکاری

مرض اصلی مضرتر و خطرناکتر است، بالاخره این تهذیب تجویز دیگری اتحاد کرد 

شود و تجربیات چند سال ثابت ساخت  ناسیونال سوسالیزم نامیده میکه فاشیزم یا 

اش  انگیزی و آشوبگری نسبت به دو برادر قبلی که این فرزند آن ام الخبائث در فتنه

 نیز سبقت گرفته است.

اكنون براي گيتي فرصتي بيشتر از اين براي آزمودن ايـن تمـدن ديگـر    
لگام  پنداشته و اين حيوان را بي باقي نماند است، تمدني كه آدمي را حيوان

اش را دنبال كند و در بـين جوامـع بشـري از     قرار داده تا اهداف وحشيانه
هاي ديگري  جوع البقر گرفته تا بدترين نوع درندگي و از اين قبيل بيماري

 كند كه در حق انسانيت مهلك است. ايجاد مي
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اش رسیده است،  در حقیقت این تمدن با کلیه شعب آن به آخر عمر طبیعی

ها طلسم دیگری باقی نیست  عرصه امتحان و آزمون اختتام یافته است، اکنون نزد آن

 اگر این تمدن برای 
ً
که به عنوان کلید حل مسایل انسانی تقدیمش کنند و احیانا

دیگری را به کار برد، معهذا مشیت خداوند » ایسم«اش بهانه ایجاد  تمدید زندگی

ود او برای این تمدن بازهم زمینه ایجاد فساد و آشوبگری را آشکار نیست که معلوم ش

یی از این شعب  مهیا خواهد ساخت یا خیر. امکان دارد که بعد از تصادم فعلی شعبه

توان گفت که بقای آن موقتی خواهد بود، و  باقی ماند، اما با اطمینان کامل می

آن برافروخته خواهد شد  عنقریب این شاخه نیز خود را تخریب کرده و آتشی از میان

 که بقایای آن را به خاکستر مبدل خواهد ساخت.

رسیم به این پرسش که آیا بعد از امحا و نابودی این تمدن دوری از  اکنون می

ظلمت آغاز خواهد شد و یا این که عصری از اعمار جدید شروع خواهد شد؟ 

 فیصله آن به دو عامل منحصر است.

ناکامی جاهلیت خالص تئوری دیگری به انسان دست نخست این که آیا بعد از 

های فاسد گذشته بهتر و احسن باشد یا خیر، تئوری که  دهد که از تئوری می

های عقل صلاح انسانی با آن وابسته شوند، تیوری که یک تمدن نیرومند بر  خواسته

 گذاری شود. آن پایه

ها نیروها و  د که در آندوم این که آیا گروهی از نوع بشری عرض اندام خواهد کر

های جهاد و اجتهاد وجود داشته باشند که برای اعمار کاخ یک تمدن  صلاحیت

ها از سایر  اند و اخلاق و اوصاف آن جدید مبتنی بر یک تیوری جدید ضروری

شود، فرق کند یا  ها همه روزه برای انسان تجربه می مردمی که خباثت و شرارت آن

به موقع پدید آید و براساس آن جماعت صالحی قیام کند، ای  خیر. اگر چنین نظریه

تواند نجات یابد ورنه،  ) دیگری میDark Ageبدون شک نوع بشر از دور ظلمت (

تواند بشر را از سقوط درین ورطه تاریک نجات دهد، این صدمه  هیچ نیرویی نمی
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ن در مقابل منشانه که امروز انسا دانیت با آن مواجه است، این روش دبزرگ که انس

دردی و سنگدلی که حتی در زمان دحشت و بربریت از  انسان در پیش گرفته، این بی

رحمی و قصاوت که جانوران خون آشام نیز از ارایه مثال  انسان سر نزده بوده، این بی

سوز و  آن عاجزند، این نتایج علم و حکمت که امروز به شکل هواپیماهای جهان

شوند، این ثمره استعدادهای منظم که امروز شکل  یکش دیده م های انسان تانک

قشون غارتگر را به خود گرفته، این ثمره پیشرفت گسترش صنعتی که امروز به شکل 

آلات مخوف جنگی موجوداند، این وسایل ارتباط عامه که از آن امروز در پخش 

مه شود، ه کذب و افتراء در جهان و کاشتن تخم نفرت در بین ملل کار گرفته می

ها به خاطر سلب همت و شجاعت انسان و به خاطر نومیدساختن او از خود و  این

کند و نتیجه طبیعی آن چنین  های خود کفایت می کلیه استعدادها و صلاحیت

هوشی  ها در خواب و بی شکسته ساخته و تا قرن شود که نوع بشر را مایوس و دل می

 فرو برد.

 تذکر داده شد،  همان
ً
آنچه انسانیت را از این فرجام ناهنجار طوری که قبلا

تواند نجات دهد، تنها و تنها یک تئوری صالح و قیام یک جماعت صالح است،  می

 ؟شود که امروز زمینه کامیابی و موفقیت برایش میسر تئوری باید باشداما این چگونه 

 های باستانی بر آن استوار شده بودند، امروزه جاهلیت مشرکانه که اکثر تمدن

امکانی برای احیای آن وجود ندارد، ریشه و بنیاد شرک تقلیع و استیصال شده است، 

جاهلان و سفیهان تا امروز نیز تحت تسلط آنند اما عاقلان و فرهمندان در این وهم 

شود و اساس  شوند که نظام کاینات از طرف خدایان متعددی اداره می مبتلا نمی

هاست، افزوده بر آن حقیقت اینست  و فرشته فلاح و سعادت بشری وابسته به ارواح

های مشرکانه نه تنها قابل حل  که مسایل به غرنج حیات انسانی براساس این تئوری

نیست، بلکه به تعقید آن خواهد افزوده، بزرگترین مشکلیه در این زمان گیتی را نگران 

برد، بلکه  یساخته، فقدان وحدت در نوع بشر است، اما شرک این مشکل را از بین نم
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سازد، لهذا در  به عوض ایجاد وحدت، وسایل تفریق و تقسیم مزید آن را فراهم می

 جهان امروزی امکانی برای رویکار آمدن تئوری مشرکانه وجود ندارد.

های کروما و  تواند باشد، تئوری جاهلیت راهبانه نه نیرویی در جهان بود و نه می

ها را پست و ذلیل و نیروهای  سرد، همتتناسخ اهنسا و همه اوست که روان را 

اند که  کنند، توانی در خود باقی نگذاشته فکری را در غنودگی افیون تخیل مست می

براساس آن تمدنی ایجاد گردد که بتواند نظم و اداره زمین را در دست گیرد و به مقام 

این تن  ای هرچند بکوشد تا در جلیل امامت و پیشوایی جهان فایز آید، اگر سامری

مرده روح بدمد، این نظریات ممکن است تا مقام گیان، تیاگ و تپسیا پیش رود، اما 

تا ایجاد یک تمدن صالح و تاسیس یک کشور مبتنی بر عدالت و مساوات و اعمار 

تواند برسد، پس ملل مستضعف و رو به زوال در دایره این  یک تمدن درخشان نمی

د، اما ملل زنده و مترقی را هرگز به سوی خود مانن حرکت می ها متحجر و بی تئوری

 تواند سوق دهد. نمی

حال باقی است جاهلیت خاص که این جاهلیت و بقایای آن امروز در جهان تا 

زمایش قرار گرفته که جهان از آن مایوس و نومید شده است، انسان آحدی در بوته 

قا از زندگی حیوانات و پنداشتن اخذ قانون بقای اصلح و تنازع ب خود را خود حیوان

های مادی را هدف واقعی و نهایی زندگی  انتخاب طبیعی برای خود، منافع و لذت

کردن و عدم شناخت قدرت  قراردادن تجربیات و مصالح را ماخذ اخلاق محسوب

باید در قبال داشته باشد، بالاخره با تمام  فوق الانسانی عواقب و خیمی که می

ها برای انسان آوردند جز تعصبات  رمغانی که این نظریههایش پدیدار گشت، ا تلخی

های اقتصادی و سیاسی  ملی نژادی، ادعاهای تفوق و امتیاز رنگ و نسل رقابت

بند و باری  های اقتصادی، بی های ملی قیصریت و استعمار و فتنه غارتگری حکومت

مه این که های بزرگ و مهمتر از ه و آزادی از قید اخلاقی افراد و ملل و سلطنت

گرفتن و  ها در پیش انسان را حیوان واقعی پنداشتن و روش حیوان گونه را با آن
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ها همانند ماشین چیز دیگری نیست، این نظریات اگر  استحصال وظیفه از آن

کند، آن هم جمهوریتی است که در آن آزادی ظلم و  جمهوریتی را تاسیس می

گردد و اگر اشتراکیت یا  اد تامین میحیایی برای افر اجحاف، کسب حرام، فحش و بی

کند، چنین است که در آن افراد جامعه را همانند گله بز و گاؤ  اجتماعیت ایجاد می

گذار تا این دیکتاتور و این گروهک  در اختیار یک دیکتاتور و یا گروهکی می

ن هایی است که از ای ها ثمره ها را استثمار کنند، این هرطوری که خواسته باشند آن

آیند، این نتایج اشتباهی و تصادقی نبوده، بلکه تقاضای سرشت این  نظریات پدید می

شجره خبیثه است که باید چنین ثمره دهد، پس همان طوری که انسان را تا این دم 

توان توقع داشت که از این  فلاحی از آن نصیب نشده به همین ترتیب در آینده نیز نمی

پرستانه و  پرستانه کاینات و این بنیاد مصلحت ادهاندیشه حیوانی و این تئوری م

یی ایجاد گردد که متضمن فلاح و  تجربی اخلاق، ایدیولوژی و مسلک اجتماعی

 سعادت بشری باشد.

تواند امیدها و آرزوهایش  یی که جهان می همه این نظریات نظریه بعد از ناکامی

 د که:تواند باش ای می را به آن وابسته سازد، تنها آن نظریه

یی که در باره ذات خود رای انسان را  انسان را انسان قرار دهد نه حیوان، نظریه

گنهکار «علوم غربی و » اندیشه حیوانی«یی که اندیشه انسانیتش از  ارج دهد، نظریه

یی که انسان را  هندوئیزم بلندتر باشد، نظریه» مجبور تناسخ«مسیحیت و » طبیعی

نه پندارد، بلکه او را تابع اقتدار فوق العاده سلطان مختار مطلق و اشتر بی مهار 

 کاینات قرار داده و در برابر او مسئوول و جوابده قرار دهد.

یی که انسان را پابند چنان اخلاقی سازد که از حق تعویض و تعدیل مطابق  نظریه

 خواهشات خود، استفاده نکند.

دی اخلاق و محیطی را تئوری ییکه به عوض انقسام انسانیت مبتنی براساس ما

 فراهم آورد که بتواند انسانیت را متحد و منسجم سازد.
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تئوری ییکه برای حیات اجتماعی، اصولی را به انسانی عرضه دارد که براساس آن 

 ها مستقر شود. عدالت واقعی و متوازن بین افراد و جماعت

بهتر از  یی که مقاصد بلندتر از مقاصد نفس پرستانه زندگی و معیاری نظریه

 پرستانه به انسان بخشد. معیارهای قدر و قیمت ماده

و توام با این همه خصوصیات تئوری ییکه در ارتقای علمی، عقلی و تمدنی نه 

تنها با انسان کمک و مساعدت کند، بلکه او را به نحو شایسته نیز رهنمونی کند و او 

 را از نگاه مادی و اخلاقی به شاهراه ترقی سوق دهد.

تواند باشد؟ پس این  ای در جهان جز اسلام، چه چیز دیگری می ن نظریهچنی

 به جاست که اکنون مستقبل انسانیت، منحصر به اسلام است، کلیه 
ً
ادعا کاملا

اند، برای هیچ یکی از این  های ساخته انسان به ناکامی گراییده نظریات و تئوری

نون در انسان باقی نیست که ها زمینه موفقیت میسر نیست و توان و همتی اک تئوری

یی مورد آزمایش قرار داده و بر آن بازی کند، در  بار دیگر بختش را بر تصنیف نظریه

این شرایط، تنها اسلام ایدیولوژی و مسلکی است که توقعات فلاح انسان به آن 

یی که امکان دارد به عنوان دین نوع بشر کسب شهرت کند  وابستگی دارد، ایدیولوژی

 کند. اش را نیست و نابود می یی که انسان با پیروی از آن عوامل تباهی ولوژیو ایدی

شدن آماده است و  گرفتن که گیتی برای مفتوح اما از این مطالب چنین استنتاج

داشتن بر  نامه برای ایمان تنها وعظی مبنی بر حسنات و حماید اسلام و پخش دعوت

ریکا همه مسخر شوند، به جا نیست یک آن کافی است تا آسیا، اروپا، افریقا و ام

کند که دیروز وجود داشت و امروز  تمدن به این آسانی و به صورت آنی سقوط نمی

پذیر نیست که امروز  ناپدید گردد، و استحکام تمدنی جدید نیز به این صورت امکان

دانی صاف و هموار باشد و فردا با نیروی طلسم و جادو کاخ آسمان خراشی  می

 ایجاد کند. بتواند
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های درازی در قلوب  های تمدن کهن و فرسوده تا مدت افکار، اصول و روش

دارد، این  مردم، در اذهان در علوم و آداب، تمدن و معاشرت، تاثیرش را زنده نگه می

نماید، به  گردد، بلکه ایجاب فعالیت می اثر و نفوذ به خودی خود استیصال نمی

های  اش تا سال ین رفته، نیز با وصف زوال پذیریهمین ترتیب علمبردار تمدن از ب

کند و  دارند، او خود جایش را تخلیه نمی سال تسلطش را بر زمین قایم نگه می

رود، هکذا اعمار کاخ  خورد، بلکه براساس شکست تحمیلی از بین می شکست نمی

د، بنشینید و آن عمارت خود احداث گردانزوا یی نیست که شما در گوشه  جدید بازی

مول به نهضت عالی تنقیدی، تخریبی و تعمیری ضرورت است که ابرای انجام این م

های تمدن گذشته را قلع و قمع کند و از  از یک طرف با نیروی فکر و دانش ریشه

 مدون کند، تا این 
ً
جانبی دیگر علوم و فنون و آداب را با زیر بنای ویژه فکری مجددا

دد که مردم به غور و تعمق و درک آن آغاز کنند، که بر جهان افکار آن قدر مسلط گر

هایی که انسانیت را تعویض و دگرگون  از یک طرف همه آن چهارچوب قالب

های جدیدی که انسانی دارای  سازد از هم بپاشند و از جانب دیگر حدود و قالب می

ک طرف نظام تمدن و شود، تهیه کند، از ی اخلاق و سیرت جدید و سالم تربیت می

داده و از جانبی هم نظام اکمل  سیاست فرسوده و مبتذل را با نیرومندی باید شکست

 باید تاسیس کند.
ً
 تمدن و سیاست مبنی بر اصول خویش را عملا

ساختن آن از  پس به خاطر نجات جهان از عصر ظلمت آینده و مستفیض

ای سالم وجود دارد،  ا تئوریکند که اینج موهبت اسلام تنها این گفته کفایت نمی

بلکه توام با تئوری سالم و صحیح به یک جماعت صالح نیز اکیدا ضرورت است، 

این جماعت غرض پیشبرد امورش به اشخاصی نیازمند است که بر این نظریه ایمان 

داشتن شان  ها هر آن قبل از همه دلیل ایمان داشتن و اعتقاد  راستین داشته باشند، آن

ها بر  توانند تقدیم کنند که اقتدار و نیرویی که آن کنند و این ثبوت را وقتی میرا ارایه 

ها  اند، خود در مقابل آن زانوی اطاعت او اذعان را خم کنند، بر مقرره سمیت شناخته
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و ضوابطی که ایمان دارند، خود به آن تن در دهند و مواظب آن باشد، به اخلاقی که 

دهند،  نمونه و مدل آن باشند، آنچه را فرض قرار میخوانند، خود  اصح و درست می

پندارند خود از آن برحذر و مجتنب باشند،  خود از آن التزام کنند و آنچه را حرام می

شان مورد شک و تردید است چه رسد به این که کسی در  در غیر آن ادعات صداقت

 آن پیشگاه
ً
نظام فاسد تهذیب و ها علیه این  شان سر تعظیم و تسلیم فرود آرد، بعدا

شان را با نظام فاسد مزبور و  تمدن دست به شورش و بغاوت باید بزنند، ارتباط

ها و امیدهای وابسته با این  ها، آسایش پیروان آن باید منقطع ساخته همه منافع، لذت

 همه آن خساره
ً
ها و  ها و تکلیف ها، رنج نظام را پشت سر بگذارند و تدریجا

اند باید  شوب و شورش علیه نظام حاکم بر جامعهآنتیجه لازمی هایی را که  مصیبت

متحمل شوند، سپس به اقداماتی باید متوسل شوند که برای امحا و نابودی تسلط و 

هژمونی نظام فاسد و قیام و استقرار نظام صالح ضروریست و در راه به ثمررسانیدن 

شان را درین راه باید به  های مالی دریغ نکنند، اوقات پر بهای انقلاب از قربان

مصرف رسانند، از همه نیروها و استعدادهای فکری و جسمی نیز استفاده کنند و 

شدن و تبعید ضبط اموال و تباهی و هلاکت اهل و عیال را نیز باید  خطرات باز داشت

های جانی نیز دریغ نکنند، بدون این  متحمل شوند و اگر ایجاب کند از قربانی

ها نه تا اکنون انقلابی در جهان به راه انداخته شده و نه  فشانی انها و ج فداکاری

تواند به وقوع پیوندد، یک تئوری صحیح و شایسته تا وقتی که از حمایت یک  می

یی  چنین عناصر صادق الایمان و ورزیده مستفید نباشد، تیوری محض تا هر اندازه

تواند پیاده شود، برای موفقیت  که بلندپایه باشد جز اوراق کتاب در صحنه عملی نمی

یی که نیروی اصول آن ضروریست، به همان اندازه نیروی  ایدیولوژی به هر اندازه

ها که برین ایدیولوژی اعتقاد دارند  ها و فداکاری و ایثار آن سیرت اعضای آن عمل آن

شود، برای بهتربودن وضع کشت و زراعت، نیروی هسته و  ضرورت مبرم شمرده می

اند اما زمین به حدی حقیقت  و موافقت فصل به جایش در خور اهمیت مساعدت
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هایش و  ریزی هایش از عرق کشی پسند است که اگر کشاورز از صبر و ثباتش زحمت

دادن  اش، حقش را به آن ثابت نسازد، این زمینه آماده شده برای حاصل کشی جفا

 شود. آماده نمی

رای قیام و ارتقای هردین ضروری فشانی ب گرچه خلوص ایمان و ایثار و جان

یی  است ولو دین حق باشد یا دین باطل، اما دین حق نسبت به اخلاص و فداکاری

که برای قیام دین باطل در کار است نیازمند اخلاص و ایثار بیشتری است، حق 

صراف کنجکاویست که هرگز برای پذیرفتن غش آماده نیست، بلکه خواهان طلای 

که همه این مخلوط در کوره نسوخته و از آزمایش بدر نشده و  خالص است، تا وقتی

داشتن آن را به  ) استخراج نگردد، مسئولیت عرضهStandardطلا خالص با معیار (

شده و  های مخلوط شود، زیرا آن حق است، باطل نیست که سکه بازار متقبل نمی

عظیم الشان با  شده را به فروش رساند، به همین علت است که قرآن زیورات مُلمع

کید در جاهای مختلف می  فرماید: تأ

ا﴿ ُ َ�نَ  َّ َّ ٰ يمََِ�  ٱلمُۡؤَۡنِِ�َ ِ�ذََرَ  ٱ َّ ََ  ِِۡۡ ََ ََ ُُمۡ  ت
َ
ا  أ ََ  ٰ َ َِنَ  ٱۡ�َبِۡثَ ََ

ّۡبِِ�  َّ  .]١٧٩[آل عمران:  ﴾ٱط
روش خداوند چنین نیست که مومنین را در حالی بگذارد که اکنون شما با آن «

هستید (که مومن و منافق باهم خلط شوند) او نخواهد پذیرفت تا وقتی که  مواجه

 .»خبیث را از طبیب متمیز نسازد

سِبَ ﴿ ََ َ
َُنوُنَ  ٱَاّسُ أ نّا وهَُمۡ َ� ُ�فۡ ََ د ََ ولوُ د   ُُ ن َ�

َ
و د  أ ُُ َ ۡۡ ن ُ�

َ
دۡ  ٢أ َُ َُنّا  وَطَ ََ

ِينَ  َّ ََمَنّ  ٱ ۡۡ َۡ بَۡهِِمۡ  ََََ ََ ُ َِن  َّ ِ  ٱ َّ ََمَنّ  ينَ ٱ ۡۡ دَُُود  وََ�َ  ﴾٣ ٱطَۡ�ذِٰ�ِ�َ ََ
 .]٣ -٢[العنکبوت: 

ایم رها خواهند  ها با این گفته که ما ایمان آورده اند که آن آیا مردم چنین پنداشته«

ها  ها از بوته آزمایش بدر نخواهند شد؟ در حالی که آنانی که پیش از این شد و آن
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مان کرده بودند) همه را مورد آزمایش قرار اند (یعنی آنانی که دعوی ای گذشته

ایم، پس بدون شک خداوند متعال معلوم خواهد کرد که صادق و راستین کیست  داده

 .»و کاذب کدام است

﴿ ۡۡ
َ
ن تدَۡخَُُود   أ

َ
ُُمۡ أ سِبۡ َنّةَ ََ ۡۡ ثَلُ  ٱ َّ م  ُُ ِ ت

ۡ
ِينَ وَلمَّا يَۡ َّ م�  ٱ ُُ ِ بَۡ ََ َِن  خَََوۡد  

ُۡهُمُ  سّ سَ َّ
ۡ
َُ ٱۡ�َۡ َُ وَ  ا  د  ّ ّّ ولَ  ٱل ُُ �َ ٰ َّ ََ لِۡلِوُد   ُُ َّسُولُ وَ ِينَ وَ  ٱل َّ ُِ  ٱ َۡ ََ نُود   ََ د ٰ  ۥََ ََ ََ

ِۗ تَۡ�ُ  َّ  .]٢١٤: ة[البقر ﴾ٱ
شوید و حال آنکه هنوز مانند آنچه بر [سر]  آیا پنداشتید که داخل بهشت می«

تی و زیان شدند و به پیشینیان شما آمد، بر [سر] شما نیامده است؟ آنان دچار سخ

[هول و] تکان درآمدند، تا جایی که پیامبر [خدا ]و کسانی که با وی ایمان آورده 

 ؟»پیروزی خدا کی خواهد بود؟«بودند گفتند: 

﴿ ۡۡ
َ
ََمِ  أ ۡۡ ود  وَلمَّا َ� ُُ َ ۡۡ ُُ ن 

َ
ُُمۡ أ سِبۡ ََ ُ َّ ِينَ  ٱ َّ ُّخِذُود   ٱ مۡ وَلمَۡ َ� ُُ هَٰدُود  َنِ ََ

ونِ  َُ ِ َِن  َّ َِنِ�َ وََ�  ۦوََ� رسَُوِ�ِ  ٱ ۚ  ٱلمُۡؤۡ  .]١٦: ة[التوب ﴾وَِ�جَةٗ

شوید و هنوز متمیز نساخته است خدا  گمان کردید که همین طور رها کرده می«

اند از شما و به جز خدا و به جز پیامبر و به جز مومنان با کسی  آنانی را که جهاد کرده

 .»اند ارتباط قلبی نداشته

َِنَ ﴿ ِ  اسِ ٱَّ  وَ نّا ب ََ د ََ ولُ  ُُ ن َ� ََ ِ َّ وذيَِ ِ�  �
ُ
ِ َإَذَِد  أ َّ ُۡنَةَ  ٱ ِ لَ َ َۡ  ٱَاّسِ جَ

ذَدبِ  َۡ ِ  كَ َّ وَ طيَۡسَ  ٱ
َ
مۡۚ أ ُُ َۡ ََ وطُنّ نتِاّ كُنّا  ُُ َ�َ �َُِّ ِن رّ َّ ََ تَۡ�ِ  ُ وَطجَنِ جَا  َّ  ٱ

دُورِ  َُ ََمَ بمَِا ِ�  َۡ َ
ََمَنّ وََ�َ  ١ ٱطَۡ�َٰمَِ�َ بِۡ ۡۡ  ُ َّ ِينَ  ٱ َّ ََمَنّ  ٱ ۡۡ نُود  وََ�َ ََ د ََ

 .]١١ -١٠[العنکبوت:  ﴾١ ٱلمَُۡ�فُِِٰ�َ 
ایم پس هنگامی  گویند ما بر خداوند ایمان آورده یی از مردم که می و هستند عده«

ها به مثابه عذاب خداوندی در هراس  که در راه خداوند تصدیع شوند از ایذای انسان
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ها گویند که در  ند و اگر از جانب پروردگار تو، فتح صورت گیرد، اینو تخویف ا

گاه نیست؟ البته می باید  حقیقت ما با شما ایم، آیا خداوند از قلوب عالمیان آ

 .»خداوند متمیز سازد از شما مومنان راستین و منافقان را

م﴿ ُُ بََُۡوَتّ ََ ِنَ  وَ َّ  َٖ ُوعِ وَ  ٱۡ�َوۡفِ �َِ�ۡ ۡۡ صٖ  ٱ ُۡ ِنَ وََ� َ�لِٰ َّ َۡ َ
تفُسِ وَ  ٱۡ�

َ
 ٱۡ�

ِ  ٱَمََّ�تِٰ� وَ  ِٰ�ِ�نَ وَ�َّ�ِ َّ ِينَ  ١ ٱط َّ ِ �ّ�ا  نَِ�ِِۡ  ٱ ّ َِ بِۡبَةِ ُاَلوُ د  نتِاّ  َّ ُۡهُم  بَٰ ََ َ
نذَِد  أ

ونَ  ُۡ ٰجَِ�  ١َ�جِٰ ََ و 
ُ
ٰجَِ� هُمُ  أ ََ و 

ُ
ةَِ  وَأ ۡۡ ُّهِِمۡ وَرَ ِن رّ َّ َََ�تِٰ  ََ ۡۡهِمۡ  ََ  ٱلمُۡهَُۡدُونَ  ََ

 .]١٥٧ -١٥٥: ة[البقر ﴾١
ها و  ها و میوه و البته بیاز مائیم شما را به خطرات و فاقه و خسارات اموال و جان«

شان آسیبی، گویند: در حقیقت از آن  مژده ده به صابران، آنانی که چون برسد برای

از طرف خدا ایم و هرآینه ما به سوی وی باز خواهیم گشت، برای این مردم 

 .»گان یافته هایند راه پروردگارشان مهربانی و رحمت است و این
 فرماید: قرآن با این همه هدایات، به این حقیقت نیز تنبیه می

﴿ َُ ُ وَلوَۡ �شََا  َّ ََُ�َ َ�  ٱ ن ت ُِ ٰ ضٖ�  َِنۡهُمۡ وََ� ۡۡ م ببَِ ُُ ضَ ۡۡ بََُۡوَد  َ�  .]٤[محمد:﴾ّ�ِ

گرفت، اما نگرفت تا بیازماید  نتقام میها ا خواست خود از آن و اگر خدا می«

 .»شما را به وسیله بعضی از شما
تواند  یعنی نباید این تصور پیش آید که خداوند اعداء و سرکشان خود را نمی

جوید، حاشا و کلا او نیرویست  سرکوب کند و از این جهت از شما استمداد می

فرماید و دین خود  محکوم می شان را به تباهی عظیم که اگر بخواهد با یک اشاره همه

کشی و ایثار را از این جهت به  بخشد، اما او بار این جهاد و زحمت را خود قوام می

 ها را توسط همدیگرتان بیازماید. گذارد که او بر آنست تا شما انسان دوش شما می

تان نباشد و در این تصادم مصائب و شدائد و  پرستان تصادم هنگامی که با باطل

و مهالک بر سرتان نیاید، مومنین راستین از مدعیان کاذب ایمان تشخیص  خطرات
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خردان تفکیک کرده نشوند،  شوند و تا وقتی که اهل کار از ولگردان و بی داده نمی

جماعتی که بتواند مسئولیت خلاف الهیه را به عهده گیرد و استعداد آن را دارا باشد، 

 تشکیل نخواهد شد.

هان در حقیقت به این امر منحصر نیست که لهذا امروز سرنوشت ج

دهد یا خیر، زیرا ایدیولوژی حق که وجود  یی از حق به انسان دست می ایدیولوژی

کنند  ها قیام می دارد، البته انحصار آن به این امر منحصر است که آیا گروهی از انسان

و منال محبوب و  کنندگان همه مال ها مومنان راستین وفادار و قربانی یا خیر که در آن

 گرامی خویش در راه خدا مشتمل باشند.

ها تنها  پرسند که عناصری واجد این شرایط کجا سراغ خواهند شد؟ آن از ما می

 
ً
 پروردگار مدل آنان را برای ابد کاملا

ً
در یک عصر مقدس موجود بودند و بعدا

گردد  ایجاد می منسوخ قرار داد، اما این وهمی بیش نیست و این وهم در اذهان آنانی

های دارای استعداد و صلاحیت در  ها از خویشتن مایوس و نومید اند، انسان که آن

آیند، همانطور که عناصری با  گیتی در همه اعصار تاریخ به وجود آمده و به وجود می

اند،  های منافقانه، عناصر ضعیف الاراده و سهولت پسند، همواره سراغ شده ویژگی

اند و  شوند، وهم چنین عناصری در همه ادوار تاریخ موجود بوده یامروز نیز سراغ م

داشتن بر چیزی به خاطر اعتلا و  داشتن و اعتقاد امروز نیز وجود دارند که با ایمان

آیند، امروز شما مشاهده  سربلندی آن با جان و مالشان به میدان مبارزه و مجاهده می

ها به  اند و آن ن بر هتلر و المان ایمان آوردهکنید که یکی و دو تا نه، بلکه هزاران ت می

آیند، در حالی که  شان از هواپیما در یک کشور متخاصم فرود می خاطر این ایمان

اند، انقلاب روس که در حدود  تاب ها بی های متعددی برای صید آن دانند که تله می

تان  بافگنید برایگذرد اگر به تاریخ آن کشور نظر  بیست تا بیست و پنج سال از آن می

روشن خواهد شد که هزاران تن که بر افکار انقلابی ایمان داشتند تا نیم قرن 

های همه جانبه دادند، به جهنم ساببریا فرستاده شدند، به جوخه اعدام  قربانی
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های بیکران را پشت سر گذاشتند، تمام  کشانیده شدند، در حالت تبعید سرزمین

های شان را  شان را پامال ساختند، خانواده شخصیهای سعادت  خواهشات و آرمان

کردند که سقوط  ها را هنگامی تحمل می به دست تباهی سپردند و این مصیبت

شد، دور مروید، به هند توجه کنید، اینجا که  سلطنت تزاری به مشکل تصور می

ها  توانند کشورشان را از طریق خونریزی جوانان در این سوء تفاهم مبتلا شدند که می

شان در ضیاع زندگی خویش و در مبارزه با  کردن هدف ها برای دنبال آزاد سازند، آن

ها متحمل  های ممکن التصوری بود که آن خطرات چه دریغ کردند؟ چه مصیبت

ها  ها متقبل شدند، روزها و شب ها را در زندان ها و شکنجه نشدند، شدیدترین اذیت

های اعدام  زندان گذرانند، تا جوخه های شان را در سلول قسمت اعظم زندگی

ها درست واضح بود یا  شان را فدا کردند، بحث برین نیست که این روش های جان

داشتن بر هدف،  شود که بعد از ایمان خیر؟ اما از این همه خواهی نخواهی ثابت می

ها  ها امروز نیز در انسان های جانی و مالی برای آن و تحمل مصیبت دادن قربانی

رویداد عصر امروز است.  و شورش عامه مهاتما گاندیپدید نشده است، بغاوت نا

شد که ضرب شلاق نخورده، بازداشت  در همین سرزمین هند کسی چنین پیدا نمی

کشان و رنجبران بار دولی  نشده و خسارات مالی را متحمل نشده باشد؟ آیا زحمت

ا صبر و ثبات تحمل نکردند؟ شان را ب ها مواشی و اثاثیه منازل ضبط و حراج زمین

توان گفت که امروز آن صفات ایثار و فداکاری در افراد بشر مفقود  پس چگونه می

داشتن بر هتلر و  شد، اگر انسان با ایمان های پیشین سراغ می شده است که در انسان

داشتن  دهد، پس آیا با ایمان ها را از خود نشان می مارکس و گاندی این همه فداکاری

تواند فداکاری کند؟ اگر چنان کششی در مرز و بوم است که  اعتقاد بر خداوند نمیو 

سازد پس آیا ارضای خداوند و تقرب او  برای انسان قربانی جانی و مالی را گوارا می

ای محروم است، پس آنانی که خود پست همت و ضعیف  از چنین کشش و جاذبه

انجام این امر عظیم افراد فداکار و دارای  اند، حق ندارند مدعی شوند که برای الاراده
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شود، البته تا جایی که با و  تصمیم راسخی که ضرورت است در هیچ جا یافت نمی

 تواند بگوید که: ارتباط دارد می
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